
 سالانه ۵ میلیارد متر مکعب 
گاز تلف می‏شود

ســالانه ۵ میلیارد متر مکعــب گاز و ۸ میلیارد کیلو وات 
ساعت برق هدررفت داریم که با سرمایه‏گذاری می‏توانیم 
بخشــی از این انرژی را به چرخه بازگردانده و از ناترازی 
جلوگیری کنیم. افشــین شــباب، مشــاور سندیکای 
تولیدکنندگان صنعت برق با بیان اینکه ما در حوزه تولید 
انرژی هدررفت داریم یعنی تولید صیانتی نداریم، اظهار 
داشــت: مثلًا اگر یک میلیون بشکه نفت درجا داشته 
باشیم تنها امکان برداشت ۸۰۰ هزار بشکه داریم اما اگر 
تولید صیانتی نباشد این میزان کمتر شده و به ۵۰۰ هزار 
بشکه می‏رسد. وی افزود: ما در میادین مشترک در حوزه 
استخراج به تکنولوژی روز دنیا دسترسی نداریم بنابراین 
تلفات بالاست، موضوع دیگر اینکه زمان استخراج نفت 
نمی‏توانیم از گاز همراه نفت به صورت بهینه اســتفاده 

کنیم. بنابراین علاوه بر آلودگی انرژی هدر می‏رود. 

برزین جعفرتاش
تحلیلگر اقتصاد و 

کارشناس سیاست 
صنعتی:

آنچه که دهه ۴۰ 
را تبدیل به یک 

موفقیت می‏کند، 
استراتژی درست 

بود؛ صنعتی شدن 
از طریق جایگزینی 

واردات و تشویق 
صادرات دو سیاستی 

بود که منجر به 
موفقیت‏های دهه 
40 شد. این دو 

سیاست، از یکدیگر 
جدا نیستند؛ 

مرحله اول تشویق 
صادرات، جایگزینی 

واردات است

سرمایه‏گذاری در بخش‏های مولد 
دولــت می‏توانــد بــا ارائــه تســهیلات مالــی، کاهش 
هزینه‏های تولید و اصلاح نظام مالیاتی، شرایط بهتری 
را برای فعالیت‏هــای اقتصادی بخش خصوصی فراهم 
کند. ســیدکریم معصومی، نماینده فومن و شــفت در 
گفت‏وگو با ایســنا با اشــاره به تعیین رشــد ۸ درصدی 
اقتصاد به عنوان یکی از اهداف برنامه هفتم پیشــرفت 
بر اهمیت دستیابی به این میزان رشد اقتصادی با توجه 
به تأکیدات رهبری به عنوان یک هدف راهبردی تأکید 
کرد و گفت: برای رســیدن به این رشد، باید برای بخش 
خصوصی اهمیت ویژه‏ای قائل شد و از ظرفیت‏های آنها 
برای رهایی از مشــکلات اقتصادی بهره‏ برد. وی اظهار 
کرد: ســرمایه‏گذاری در بخش‏های مولد و پیشران‏های 
اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی و فناوری‏های نوین، 

نقش کلیدی در تحقق رشد ۸ درصدی دارد.
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اقتصادی، پولی، مالی و تجاری، همه در وزارتخانه اقتصاد 
تعیین می‏شــد. ضلــع دیگری که بــه ایــن ابروزارت‏خانه 
کمک می‏کرد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود. 
این ســه ضلع، دولتــی بودند و بانک صنعتــی معدنی که 

خصوصی بود هم کار تامین مالی را انجام می‏داد. 
قبل از ســکانداری عالیخانــی، وزارت صنعت و وزارت 
تجــارت هــم از یکدیگر جدا بــود و دو وزارت‏خانــه با هم 
مشــکلاتی هم داشــتند چراکه صنعت بــه دنبال حمایت 
و آزادســازی تجــارت بود. ایــن دو وزارت‏خانه ادغام شــد 
و وزارت اقتصــاد از دوران عالیخانــی شــروع بــه کار کرد 
و دوباره در ســال‏های 51 و ۵۲ جدا شــد. این طرح‏های 
ســازمانی را عده‏ای می‏گردانند. در ادبیات دنیا مفهومی 
با عنوان جزایر شایســتگی وجــود دارد و توضیح می‏دهد 
کــه کلًا کیفیت نیــروی انســانی در کشــورهای در حال 
توســعه پایین اســت. ایرانِ الان، ایرانِ دهه ۴۰، ژاپنِ بعد 
جنگ جهانی دوم و کره نیز همین مشــکلات را داشــتند 
چراکه در مراحل اولیه توسعه، نیروی انسانی وجود ندارد. 
کشورهای موفق در یک سازمان بهترین آدم‏ها را جا دادند 
تا این ســازمان جزیره شایســتگی شــود. دو سازمانی که 
از ژاپــن و کره نام بردیــم هم همین رخــداد اتفاق افتاده 
است. ســازمان توسعه صنعتی تایوان هم همین فرمول را 
پیش گرفته اســت. ویژگی‏های این افراد آن است که جزو 
نخبگان سیاسی معمولی و بوروکرات‏ها نیستند. این افراد 
معمولًا از بیرون بازی وارد می‏شــوند و به همین دلیل، در 
معادلات سیاسی دخیل نیســتند و تاثیر نمی‏پذیرند. این 
افراد، کیفیت تحصیلی بالایی هم دارند. در وزارت اقتصاد 
ایران، علی‏نقی عالیخانی، دکترای اقتصاد دولتی خود را 
از فرانســه گرفته بود. رضا نیازمند، یکی از برجســته‏ترین 
مهندسان کشــور بود که در آمریکا تحصیل کرده بود و در 
طرح اصل ۴ زیر دســت مشاور آمریکایی‏ها کار کرده بود. 
محمد یگانــه از بانک جهانی، بازگشــته بــود و در چنین 
سازمانی کار کرده بود. ایشــان در دهه50 و 60  میلادی 
در بانک جهانی کار می‏کرد و مسئول بخش مطالعات شد. 
یکــی دو نفر دیگر هم در همین ســطوح به وزارت اقتصاد 
و در معاونت‏هــای مختلف شــروع بــه کار کردند؛ مهدی 
سمیعی که بانکدار برجسته‏ای بود و همه به پاک‏دستی او 
ایمان داشتند. اینجا جزیره شایستگی واقعاً شکل گرفت. 
این افراد شــاید کمتر از ۱۰ نفر بودنــد ولی در یک بزنگاه 

تاریخی در جای درست شکل گرفته بودند.

استفاده از تجربیات شرق و غرب �
در دهه 40 که رکود بسیار بالایی حکمفرما بود در وهله 
اول، ابتدا جلسات بسیار زیادی با فعالان اقتصادی شکل 
گرفت و تلاش شــد که موانع ســرمایه‏گذاری رفع شــوند. 
همچنیــن به فرصت‏هــا و تهدیدهای خارجــی هم توجه 
شــد. در آن زمان حساســیت‏ها بر شــرق و غرب به شکل 
الان نبــود و مثلًا وقتی غربی‏ها یــا آلمانی‏ها، ذوب‏آهن را 
در اختیار ما نگذاشتند، دولت از شوروی فناوری وارد کرد. 
ماشین‏سازی و تراکتورسازی را هم از بلوک شرق گرفته‏ایم 
و یــک توازن منطقی بین بلوک شــرق و غــرب برقرار بود. 
اتفاقاً یکی از دلایل برکناری و حذف عالیخانی هم همین 

مسئله بود.
ابزار دیگری که در دنیا بسیار مرسوم است و ما در ایران 
کاملًا برخلاف آن عمل می‏کنیم، محدودیت ورود اســت. 
کره‏ای‏هــا، ژاپنی‏ها و چینی‏ها هم همگی دســت به این 
اقــدام زده بودند و همین الان هم آمریکا این سیاســت را 
به صورت غیرمســتقیم انجام می‏دهد. برعکس در ایران، 
ده ‏تا تولیدکننده یخچال داریم و می‏خواهیم به این تعداد 
ده تولیدکننــده دیگر هم اضافه کنیــم؛ در صورتی که به 
حداقل مقیاس برای رقابت‏پذیــری نیاز داریم. عالیخانی 
هــم دقیقــاً همیــن کار را کــرده بود. بــرای مثــال اگر به 
»برخــوردار« اجــازه تولید رادیو می‏داد، دیگــر به نفر دوم 
 مجــوز تولید رادیو نمی‏دادند. از ســوی دیگــر برای اینکه 
ســرمایه‏گذار تشویق به سرمایه‏گذاری شده و از سودآوری 
هــم مطمئــن باشــد، دولــت آن‏ها را بــه بانــک صنعتی 
معدنــی معرفی می‏کرد. بــرادران اخوان زمانــی که پروژه 
خودروسازی خود را تصویب کردند، مستقیم به بانک برای 

تامین مالی مراجعه کردند.

رابطه دولت و بخش خصوصی؛ جریان اطلاعات �
اولیــن گام در طراحــی سیاســت صنعتــی موفــق، 
شناســایی موانع، شکســت‏های بازار و ســرریزها اســت. 
اطلاعات مربوط به این موارد در جامعه، بخش خصوصی 
و اقتصاد جهانی پراکنده اســت. زمانی که بوروکرات‏ها با 
صاحبان کســب‏وکار صحبت نمی‏کننــد و تعامل ندارند، 
نمی‏توانند موانع اصلی را تشــخیص دهند. در اینجاست 
که بایــد با تعامل مداوم با بخــش خصوصی اجازه حرکت 

اطلاعات از بخش خصوصی به دولت و بالعکس را داد.

رابطه نزدیک وزارت اقتصاد و بخش خصوصی و  �
در عین حال حفظ استقلال و اقتدار

دکتر عالیخانی پیش از آنکه وزیر شــود، مدتی مشــاور 
اتاق بازرگانی تهران بود و از نزدیک با مشــکلات و مسائل 
فعالان اقتصادی آشــنایی نزدیک داشت و این یک مزیت 
بــزرگ برای او بود. همچنین معاونان صنعتی و بازرگانی او 
که هر دو ســابقه چندســاله در صنعت و بازرگانی داشتند 

رویداد

به خوبی با شــرایط بخش‏های اقتصــادی مربوط به خود 
آشــنا بودند. عالیخانی پس از وزیر شدن، ارتباط مداومی 
با فعالین بخــش خصوصی برقرار کرد تــا از این طریق به 
مشــکلات و مســائل بخش خصوصی پی ببرد. عالیخانی 
ارتبــاط خود را با بخش خصوصی بلافاصله پس از تصدی 
وزارت اقتصاد این‏گونه توصیف می‏کند: »آن ســاعت آنجا 
پــر بود از صاحبان صنایع که منتظر بودند به نوبت بیایند. 
خب آنها درد خودشــان را می‏گفتند که بــرای من خیلی 
مهم بود، درد از نظر خودشان. حالا لازم نیست آن چیزی 
باشــد که من می‏پذیرفتم؛ ولی خیلی مهــم بود که بدانم 
آنها دارند چی فکر می‏کنند. به هر حال یک مقدار واقعیت 
در گفته‏های آنها بود؛ ولی از این گذشــته، مهم آشــنایی 
با اینها بود که ببینم کی هســتند. بعد هــم از فروردین به 
بعد که دیگر فشــار کم شــده بود، من یــک برنامه خیلی 
فشرده‏ای برای خودم گذاشــتم که بروم از نزدیک با انواع 
و اقســام کارخانه‏ها و صنایع و فعالیت‏هــای مختلفی که 
ارتبــاط با کار اقتصاد و وزارت اقتصاد پیدا می‏کرد، آشــنا 

شوم و ببینم اینها کی هستند و چه دارند می‏گویند.«
جلب اعتمــاد بخش خصوصــی بــرای وزارت اقتصاد 
در این دوره اهمیت بالایی داشــت. رد درخواســت وزارت 
دارایی برای افشــای اطلاعات فعالان اقتصادی نمونه‏ای 
از این اعتمادســازی بود. موضوع از این قرار بود که وزارت 
دارایــی که مســئول اخذ مالیــات بــود، در چندین مورد 
از وزارت اقتصــاد درخواســت افشــای اطلاعــات فعالان 
اقتصادی را داشــت که هر دفعه درخواســتش رد شد. در 
نمونه دیگر، می‏توان به پافشاری وزارت اقتصاد در اجرای 
قانون حریم ۱۲۰کیلومتری کارخانه‏های سیمان در برابر 
درخواست دربار اشاره کرد. وزارت اقتصاد برای حمایت از 
کارخانه‏های سیمان، حریم ۱۲۰کیلومتری برای تاسیس 
کارخانه جدید در نظر گرفته بود و با درخواست غیرقانونی 
دربار برای تاســیس سیمان در شــعاع دو کارخانه سیمان 

تهران و سیمان ری مخالفت کرد.
مخالفتی که به باور بعضی از افراد نزدیک، یکی از دلایل 
برکنــاری عالیخانی بود. یک نمونه دیگر از اعتمادســازی 

وزارت اقتصاد، ثبات در قوانین صادرات و واردات بود.
عالیخانی همچنین اشــاره می‏کند کــه الگوی او برای 
رابطــه با بخــش خصوصــی وزات اقتصاد آلمــان و وزارت 
معروف صنعــت و تجارت ژاپن )MITI( بــود. او در جایی 
گفته بــود: »میتی برای بخش خصوصــی ژاپن خدا بود، 
آن‏قدر کــه اینها بــه هم نزدیــک بودند.« هرچنــد تاکید 
می‏کند که کار او و همکارانش سخت‏تر بود؛ چراکه درآمد 
نفــت باعث می‏شــد کلیت دولت خــود را بی‏نیاز از بخش 
خصوصی بداند. باوجوداین توانسته بود یک رابطه متقابل 
مبتنی بر اعتمــاد و تعامل را بین دولت و بخش خصوصی 

به‏وجود آورد.

چماق و هویج توأمان �
سیاســت صنعتی موثــر، ترکیب کارآمدی از تشــویق و 
تنبیه یا به ‏اصطلاح چماق و هویج است. یعنی نه می‏توان 
صرفاً با دادن امتیازهای انگیزشــی ارتقای فناوری و تغییر 
ســاختاری را رقم زد و نه صرفاً با استفاده از سیاست‏های 
تنبیهی انگیزه لازم را برای کارآفرینی و حرکت در مسیرهای 
جدیــد و باارزش‏افــزوده بــالا ایجاد کرد. تاریخ سیاســت 
صنعتی مملو از نمونه‏هایی است که هویج‏ها بدون چماق 

موثر به‏کار گرفته ‏شــدند و اکثراً شکســت خوردند. معمولًا 
نتیجه این می‏شــود که بنگاه دریافت‏کننده حمایت بدون 
تلاش بــرای ارتقای فنــاوری و رقابت‏پذیری بــا رفتارهای 
رانت‏جویانــه، حمایت را حفظ می‏کنــد و به زندگی راحت 

خود ادامه می‏دهد.

حمایت گســترده از صنایع داخلــی همراه با  �
نظارت و فشار

سیاســت وزارت اقتصــاد در آن دوره، در کنار حمایت 
گســترده از صنایع، فشــار بر بنگاه‏های ناکارآمد هم بود. 
به‏طوری‏کــه کارخانه‏هــا را مجبور می‏کردند تــا با ارتقای 
فناوری یا مدیریت بهره‏وری خود را افزایش دهند تا همیشه 
متکــی بر حمایــت دولت نباشــند. به باور وزیــر اقتصاد، 
بخــش خصوصــی از حمایت‏هــای دولتی می‏توانســت 
اســتفاده کند، اما راه سوءاســتفاده از این حمایت‏ها باید 
بســته می‏شــد. فشــار برای افزایش راندمان و همچنین 
حفــظ کیفیت و قیمت در ســطح بین‏المللی تا آنجا ادامه 
داشــت که اگــر بنگاهی قــادر بــه تامین خواســته‏های 
وزارت اقتصاد نمی‏شــد، حمایت قطع می‏شــد. بعضی از 
کارخانه‏ها راندمان خود را افزایش داده و در این راه تلاش 
می‏کردند؛ اما بعضی هم به دلایل مختلف از قدیمی بودن 
ماشین‏آلات‏گرفته تا مدیریت ضعیف قادر به بهبود عملکرد 

نبوده و در نتیجه تعطیل شدند.
همچنین در مراحل داخلی‏ســازی صنایع، از ابزارهای 
تنبیهی متفاوت اســتفاده می‏شد. برای مثال اگر بنگاهی 
نمی‏توانســت شروط وزارت صنایع را در ارتقای فناوری در 
یک بازه زمانی انجام دهد، معافیت حقوق گمرکی و ســود 
بازرگانی برای مواد اولیه حذف می‏شــد. یکی از ابتکارات 
جالب دیگر برای فشــار بــر ســرمایه‏گذار، دادن موافقت 
اصولی شــش‏ماهه، به جای پروانه ســاخت به متقاضیان 
بخــش خصوصــی بــود. حداقــل در ابتدای کســب‏وکار 
بخش خصوصی می‏دانســت که اگر به اندازه کافی تلاش 

نمی‏کرد پروانه به او تعلق نمی‏گرفت.

توانمندی انتظام �
یکــی از دلایل اصلی عدم کارآمدی سیاســت صنعتی، 
فقدان توانمنــدی انتظــام در دولت‏ها اســت. توانمندی 
انتظام به توانایی دولت در تنبیه بنگاه‏های مورد حمایت که 
عملکرد مناســبی ندارند، اطلاق می‏شود. تنبیه می‏تواند 
به شــکل قطع حمایت یا کاهش آن انجــام گیرد. هرچند 
در نظر، به‏کارگیری این توانمندی آســان به نظر می‏رسد؛ 
امــا در عمل چنین نیســت. در تاریخ موارد بی‏شــماری از 
به‏کارگیری سیاست صنعتی وجود دارد که بنگاه اقتصادی 
از رانــت دولتی اســتفاده کرده اما تلاشــی بــرای ارتقای 
بهره‏وری انجام نداده‏اند، با این حال دســتگاه دولتی قادر 
بــه قطع حمایت از آن بنگاه نبوده اســت. این مســئله که 
تحــت مفاهیمی چون تســخیر دولت و رفتــار رانت‏جویانه 
هم بحث می‏شــود، یکــی از مهم‏ترین دلایــل مخالفت با 
به‏کارگیری سیاست صنعتی به‏ویژه توسط دولت کشورهای 
در حال توســعه است.  اراده سیاسی، بوروکراسی کارآمد و 
ضعف نفوذ سیاســی صنعتگران از عوامل وجود توانمندی 
انتظام در دولت بود؛ توانمندی انتظام وابســته به دو عامل 
انسجام درونی دستگاه مجری سیاست صنعتی و همچنین 

حمایت و مقاومت ساختارهای قدرت و ثروت است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان‌غربی
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای معروف خلیلی فرزند محمدخلیل به شماره ملی 2899400746 به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی‌شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک فقره سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت کاداستر شش‌دانگ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 135/53 مترمربع به شماره پلاک 3067 فرعی از 28- اصلی 
واقع در پیرانشهر – نقطه ث کارکنان دولت بخش 22- ارومیه؛ که متعلق به نامبرده می‌باشد به علت سهل‌انگاری مفقود گردیده است که با بررسی پرونده ثبتی معلوم شد سند مالکیت کاداستر 
شش‌دانگ پلاک فوق ذیل به شماره چاپی 454684 ب 95 شماره دفتر املاک الکترونیک 139720313008000095 به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است. پرونده ثبتی بیش از این حکایتی 
ندارد.  لذا به استناد ماده 120 آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می‌گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله‌ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می‌ّباشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم 

وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
حبیب الهامی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پیرانشهر تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخه �1403/07/30

شناسه آگهی: 1808088

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان‌غربی
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای مسعود خلیلی فرزند معروف به شماره ملی 2900181208 به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی‌شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک فقره سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت کاداستر شش‌دانگ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 112/97 مترمربع به شماره پلاک 3066 فرعی از 28- اصلی واقع 
در پیرانشهر – نقطه ث کارکنان دولت بخش 22- ارومیه؛ که متعلق به نامبرده می‌باشد به علت سهل‌انگاری مفقود گردیده است که با بررسی پرونده ثبتی معلوم شد سند مالکیت کاداستر 
شش‌دانگ پلاک فوق ذیل به شماره چاپی 454685 ب 95 شماره دفتر املاک الکترونیک 139720313008000096 به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است. پرونده ثبتی بیش از این حکایتی 
ندارد.  لذا به استناد ماده 120 آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می‌گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله‌ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می‌ّباشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم 

وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
حبیب الهامی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پیرانشهر تاریخ انتشار: روز دوشنبه مورخه �1403/07/30

شناسه آگهی: 1808095

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت اراضی زراعی، باغات و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

چون برابر رای هیات شماره 140360301147002562 مورخ 1403/06/13 منضم به نامه شماره 140360301147002563 مورخ 1403/06/13 هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی زراعی،‌باغات و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/90 مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک زیبادشت تهران تصرفات مفروزی و مالکانه و 

بلامعارض آقای رضا قره‌داغی به شماره شناسنامه 22111 و کد ملی 1530218391 فرزند ربعلی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مساحت 72/60 

مترمربع قسمتی از پلاک 1579 اصلی واقع در بخش ده تهران محرز شده لذا به منظور اطلاع ذوی‌الحقوق و شرکای مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی 

می‌گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی 

و اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام نامبرده صادر خواهد شد.
محمدعلی ابراهیمی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/07/30   تاریخ انتشار نوبت دوم: �1403/08/15

م الف: 13531

ادامه سرمقاله

قیمت‏گــذاری دســتوری، پرداخــت وام‏هــای تکلیفی 
گســترده، تخصیص منابع انــرژی به امــور کم‏اهمیت، 
سیاســت‏های توزیع آب و کلًا توزیــع رانت، اضافه کردن 
مصــارف بودجه‏ای بــدون وجود منابــع درآمدی، تغییر 
سیاســت‏ها و مقــررات بازنشســتگی بــدون توجــه به 
ظرفیت‏هــا و تبعات بیمه‏ای آنها و... یکــی از نمونه‏های 
روشــنی که آقای رئیس‏جمهور اشــاره کــرده، پرداخت 
وام‏هــای ازدواج و فرزنــدآوری اســت. البتــه، از این نوع 
وام‏های تکلیفی که موجب ناترازی بانکی و پولی شــده 
اســت، باز هــم وجــود دارد. قانونگذار هنــگام تصویب 
قانون اندکی هم توجه نمی‏کند که آیا چنین ظرفیتی در 
نظام بانکی کشــور وجود دارد که صدها »همت« را برای 
پرداخت وام فرزندآوری تصویب می‏کند؟ به‏علاوه، فرض 
کنید چنین ظرفیتی باشــد؛ تبعات اقتصادی و تورمی 
آن چیســت؟ مهمتر اینکه، آیا به افزایش زاد و ولد منجر 
شده است یا خیر؟ عادت به پنهان‏کاری و‏ نادیده گرفتن 
مشــکلات ریشه در یک واقعیت سیاســی دارد. به قول 
یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، هنگامی که روند و 
وضعیت ناترازی‏های ایران را می‏بینیم و تحلیل می‏کنیم 
گویــی یک مغز برنامه‏ریزی آگاهانه در حال تشــدید این 
ناترازی‏هاســت‏. شــاید به همین دلیل اســت که اصولًا 
ناتــرازی را یا مشــکل نمی‏دانند یا اگر هم بداننــد، آن را 
نادیده می‏گیرند چون نمی‏شود که آن را مشکل دانست و 
دید، ولی نه‏تنها اقدامی برای حل آن نکرد بلکه بدتر از آن، 
سیاست‏هایی را پیشه کرد که به تشدید ناترازی‏ها کمک 
کند. اصــول حاکم بر سیاســتگذاری به‏ویژه در مجلس 
مبتنــی بر افزایــش هزینه‏ها و مصــارف و‏ مهار و تثبیت 
قیمت‏ها است. این رویکرد ابتدا موجب ناترازی در بودجه 
و از این طریق افزایش تورم می‏شــود. ســپس به ناترازی 
صندوق‏های بازنشســتگی و نیز ناترازی ارزی و حساب 
جاری پرداخت‏های خارجی منجر می‏شود و قیمت ارز را 
بالا می‏برد و کافی است یک شوک سیاسی مثل تحریم 
یا درگیری نظامی هم رخ دهد و قیمت ارز جهشــی بالا 
رود. این امر به نوبه خود مصارف دولت را با افزایش مواجه 
می‏کند و به بانک‏ها فشــار وارد می‏شود. در کنار اینها و 
با ثابت ماندن قیمت‏های حامل‏های انرژی و نان و ســایر 
خدمات و کالاهــای دولتی ناترازی میان تولید و مصرف 
آنهــا تصاعدی بالا مــی‏رود. صادرات آنها کــم و نیازمند 
واردات بیشــتر می‏شــویم و این دایره معیوب همچنان 
ادامه خواهد یافت. در این میان، همه چشــم‏ها به‏سوی 
فرد شجاعی است که حقیقت مشکلات را بگوید و این 
تازه آغاز تنش است؛ چون فریاد همه ذینفعانی که از این 
فرآیند معیوب ارتزاق می‏کنند و منتفع می‏شــوند، بلند 
خواهد شد. این وضعیت امروز جامعه ماست که محصول 
سال‏ها سیاســتگذاری اســت که از ندیدن مشکلات یا 

حتی انکار آنها به‏وجود آمده است.


